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  از طريق پيوند اعضا در حقوق ايران مسئوليت ناشي از انتقال بيماري
  )15/02/1397، تاريخ تصويب  15/01/1397تاريخ دريافت (

  باصري كهزاديمحبوبه 
  زارع دكتر مهدي

  اسلامي ازاد دانشگاه استاديار

  چكيده
 يهاست كه در ط يمارياز ب ياريدرمان بس يمعمول، برا ياز راه ها يكيوند اعضا، يامروزه پ
 يها يماريامكان انتقال ب. گردد يگر، متصل ميد يجدا و به بدن ياز بدن يا عضويآن، بافت 

از آن را  يناش يت مدنيو به خصوص مسئول يوند، مسئله آثار حقوقيجه پيخطرناك در نت
ت يدز، هپاتير سرطان، اينظ( يماريم بيند عضو، آثار و علاويهرگاه بعد از پ. مطرح نموده است

 عاملي كه نشود ثابت و گردد آشكار دارد، دجووند، ويق پطري از آن انتقال امكان كه ،)…ايو 
 پيوند عضو كه شود مي فرض اسباب، ساير نفي با است، بوده ابتلا علت پيوندي، عضو از غير

 ممكن كه دارند دخالت متعددي عوامل عضو پيوند جريان در. است بوده بيماري عامل شده،
 و پيوند تيم پيوند، دهنده انجام درماني مراكز عضو، گيرنده يا دهنده شوند؛ واقع مسئول است،
 آن به وابسته دانشگاهي درماني مراكز در عضو پيوند و برداشت عمل كه اين اعتبار به دولت،
 از كه افرادي خسارت جبران براي خاصي قاعده حاضر، حال در حال، اين با. گيرد مي انجام
 عدم دليل به مدني، مسئوليت سنتي قواعد و ندارد وجود گردند، مي متضرّر عضو، پيوند طريق
 اين جبران براي لازم، كفايت سببيت، رابطه ويژه به آن، شرايط و اركان برخي اثبات امكان
 جبران براي اي ويژه نظام خاص، قانوني ضعو با بايد رو اين از نيستند؛ دارا را خسارات گونه

 دنيا پيشرفته كشورهاي برخي در نظامي چنين. گردد ايجاد عضو پيوند از ناشي خسارات
  .است شده پذيرفته

  

  ليت كيفريومسئ پيوند اعضا، مسئوليت مدني، انتقال بيماري،: واژگان كليدي
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  پيوند اعضا در فقه و حقوق ايران: بخش  اول
 آن ارداديقر ماهيتي  مسأله و پيوند عمل صلا ازجو ي مسأله دو بين بايد نيز حقوقي رنظ از

 دنبو وعمشر وگر در چيز هر از قبل اردادقر ماهيت از بحث نيز قحقو عالم در. دنمو تفكيك
 عضو شتدابر ازجو از حتاًاصر آن در كه قانوني متن هيچ. ستا ارقانونگذ منظر از عمل نفس
 يا هشد تفو رانبيما يعضاا پيوند نقانو. اردند دجوو باشد نميا در سخن هندز ننساا از

 نندگاز از عضو پيوند صخصو در نيز1379 بمصو ،ستا مسلم نناآ يمغز گمر كه نيرابيما
 ،فقه نهمچو نيز قحقو در ايرز. نيست عضو پيوند ازجو معد يمعنا به ينا ماا. ستا ساكت

 قانوني نمتو در. باشد دهكر منع را آن نقانو نكهآ مگر ستا عملي هر ازجو و باحها بر صلا
 صاحب ضايتر عين در عضو پيوند و قطع ممنوعيت تثباا ايبر آن از انبتو كه متني هيچ
 عضو پيوند تعمليا ازجو ،قانوني منع معد از انتو مي ينابنابر. اردند دجوو دنمو دهستفاا عضو
 ،ما وزمرا قحقو در ايرز. نيست مناقشه از نمصو لستدلاا ينا. دكر جستنتاا را هندز ننساا از
 كافي طشر ماا ستا زملا طشر چه گرا عمل يك ازجو تثباا ايبر منع بر نقانو حكم معد

 اردمو در ساسيا. ق 167 صلا در دخو ارقانونگذ). 150،ص 1381اللهي ، آيت(  .نيست
 شبيه ازجو در مثلاً گرا يناربناب. ستا داده عجاار معتبر ويفتا و منابع به را ما ،نقص و تسكو
ت سكو فصر به انتو نمي د،شو يددتر بيگانه زن با بيگانه دمر نطفه تلقيح يا ننساا زيسا
 بلكه باشد مسلم فقه در عمل ازجو كه اردند تيورضر لبتها. گرفت نتيجه را آن ازجو ن،قانو

 قحقو عالم در آن ازجو به حكم ايبر باشد شتهدا دجوو آن ازجو بر يمعتبر ويفتا كه همين
 فقهايي از نظر فصر ،يديمد رنوشتا ينا نخست بخش در نچهآ به توجه با نكنوا. ستا كافي
 مي ازلجوا صالها و لحلا صالها معمو لمشمو حياتي و صليا يعضاا ردمو در جز را پيوند كه
 به افتو ،ستا متوقف پيوند بر ربيما شخص تحيا كه فرضي در فقها تمامي تقريباً ،ندرشما
 دجوو ،قانوني صريح منع معد از نظر فصر ينابنابر. هندد مي ئيسهر غير عضاا در پيوند ازجو
 وزمرا قحقو منظر از پيوند ازجو به حكم يمبنا نداتو مي ،عضاا پيوند ازجو بر معتبر ويفتا
  ).   211،صص 1378، بازگير.   (دگير ارقران يرا
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 يچيز ،عمومي نظم يا حسنه قخلاا مخالف اردادقر ذنفو معد يمبنا كه ستا ينا حقيقت
 عملي گرا كه ستا ينا مسأله سخن يگرد به. نيست اردادقر عموضو عمل دننبو زمجا جز

 املزا اردادقر بموجب گرا حتي نيست زمجا آن منجاا ،باشد عمومي نظم يا حسنه قخلاا مخالف
 اردادقر رعتباا و ستيرد به حكم ايبر ينابنابر. باشند دهكر مملز آن به را دخو طرفين آوري
 حسنه قخلاابا  مخالفت معد ،شرعي مسلم حرمت معد و قانوني منع معد بر وهعلا ،عضاا پيوند

  . ستا زملا نيز عمومي نظم و

   قحقو منظر از عضاا لنتقاا و نقل اردادقر ماهيت: بند اول
 عضاا لانتقا و نقل اردادقر ماهيت سيربر به نوبت عضو پيوند عمل ازجو از غتافر از پس
 ايرز. نيست كافي دعقو ساير يا بيع صحت ايبر پيوند ازجو فصر كه ستا شنرو. سدر مي
 قانوني يطاشر بايد بلكه نيست مانع كافي انفقد ،بيع جمله از و حقوقي عمل هر ستيدر ايبر

 ،ماليت ،مبيع دنبو عين نهمچو يطياشر بيع صحت ايبر مثلاً. باشد همافر نيز عقد آن صحت
 يها قالب ما سساا همين بر.  باشد همافر بايد نيز آن لمثاا و دنبو لتسليما ورقدم ،ملكيت
 بر را گيرند ارقر دهستفاا ردمو عضو پيوند اردادقر ايبر ستا ممكن كه يعقد غير و يعقد

اجتهادي ( .هيمد مي ارقر سيربر ردمو يك هر در صحت يطاشر دنبو همافرس ساا
 چنين در بيع يطاشر نمدآ همافر به طمنو حقوقي نظر زا عضاا بيع ستيدر ). 241،ص1374،

 دجوو يددتر طشر دو دجوو ردمو در تنها بيع صحت يطاشر بين از عضاا بيع در. ستا رديمو
 نيز فقه در كه ستا يطياشر نهما يطاشر ينا. عضو ي ههندد مالكيت و عضو ماليت: دارد

 مي نظر به نبد عضو ماليت ردمو در. دبو هيددگر بيع صحت در فقها فختلاا و يددتر موجب
 در ييددتر ءعقلا عنو يسو از آن لقبا در لپو ختداپر و ءعقلا غبتر به توجه با كه سدر

 صحت ايبر عرفي ماليت كه دشو لشكاا ستا ممكن. اردند دجوو نبد يعضاا عرفي ماليت
 كخو چنانكههم ددگر ادقلمد لما نيز قانوني و شرعي ظلحا به بايد مبيع بلكه نيست كافي بيع
 ينا. نيست صحيح ها آن بيع ع،شر نظر از ماليت معد ظلحا به ليو هستند عرفي لما ابشر و
 آن ايبر منفعت دجوو بر مبتني چيز يك ماليت لاًاو كه داد پاسخ گونه ينا انتو مي را لشكاا
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 نآ نقانو يا رعشا ليو دهبو عرفي منفعت صرفاً چيز يك بر مترتب منفعت گرا لحا. ستا چيز
 و عقلايي منافع شئ منافع گرا ليو دارد عرفي ماليت صرفاً چيز آن ،نداند وعمشر را منفعت
 بر كه ستا شنرو. ددگر مي تلقي لما نيز شرعي و قانوني ظلحا به چيز آن ،باشد وعمشر
 يك سلامتي و نجا حفظ يعني ستا مترتب نبد عضو بر كه منفعتي اب،شر و كخو فخلا
 لما نيز قانوني و شرعي نظر از يچيز ينكها ايبر ثانياً. ستا وعشرم و عقلائي منفعتي ر،بيما
 چيز آن ستا كافي بلكه باشد دهكر تصريحآن  ماليت به ارگذ نقانو نيست زملا ددگر تلقي
 متني هيچ در ارگذ نقانو و باشد دهنكر ماليت سلب آن از ارگذ نقانو و هشد بمحسو لما عرفاً
 ييگرد لشكاا).  234،ص 1378بازگير ،(ست   ا دهننمو ليتما طسقان ابد يعضاا از ن،متو از
 نقانو چند هر و دهبو ميته ع،مقطو عضو كه ستا ينا دشو نبد عضو ماليت به ستا ممكن كه
 تياروا سساا بر و ساسيا. ق 167 صلا به توجه با ليو ستا ساكت ميته بيع ردمو در ارگذ

 نيز لشكاا ينا به پاسخ در. نيست صحيح آن بيع و دهنبو لما ميته ،سلاميا معتبر منابع و دموجو
 هنشد اجد نبد از كليه مثلاً و نبد عضو ستا ممكن اردادقر عقوو نماز در لاًاو گفت انتو مي
 ينا ،نيمابد ميته بيع اقمصد را عضو بيع كه ضفر بر ثانيا ؛نمايد قصد ميته انعنو آن بر تا باشد

 ملسلاا عليهم بيت هلا تياروا در نچهآ ايرز .اردند نبد عضو ماليت معد با اي مهزملا مرا
 سحت»» يتروا تعبير به و امحر دشو مي يافتدر ميته مقابل در كه ثمني كه ستا ينا ه،مدآ
 ملكيت تعلق معد و ماليت معد نيز و ميته بيع نبطلا و حرمت حكم ينا از فقها از برخي و ستا
 ،خميني يموسو( معاصر يفقها از ريبسيا با نستادا هم گرا لحا. ندا دهنمو شتدابر را ميته به

 بر )م1417 ،نيالبحرا سند ،.م1415 ي،منتظر/ 154ص ن،هما ازي،شير رممكا/ 81ص ،.ش1368
 ميته بيع يعني ولنز عصر در ميته رفمتعا فمصر و منفعت به ناظر حكم ينا كه باشيم وربا ينا
 معد به حكم يا ميته بيع حرمت گفت انتو مي رتصو ينا در ،ستا دهبو آن ردنخو رمنظو به

 عقلايي و وعمشر يها دهستفاا رمنظو به بيع و دهبو آن وعنامشر منافع به ناظر همگي آن ماليت
 يعضاا پيوند نقانو از ضمناً. ستا رجخا لهاد ينا لشمو از مندزنيا ربيما به پيوند نهمچو
 ضمني ربطو نيز ختهشنا سميتر به را ييگرد به عضو ايهدا به صيتو كه... هشد تفو رانبيما
 صيتو قسم از للاصوا علي صيتو ينا ايرز. دنمو دهستفاا را ععضو مقطو ماليت انتو مي
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 مي تمليك ييگرد به دخو از بعد ايبر را «مالي» موصي ،تمليكي صيتو در و ستا تمليكي
 گرا ايرز. نيست ارشود انچند نيز عضو مالكيت ي مسأله حل ).174،ص1374اجتهادي ،( .كند
 يعضاا با ننساا ي بطهرا فقها از ريبسيا ،يموبر معتبر ويفتا اغسر به نقانو تسكو به توجه با
 قتفاا به قريب كثرا كم ستد يا متما قعوا در. ندا نستهدا مالكيت ي مقوله از را دخو نبد

 به را دخو نبد يعضاا بر عضو ي ههندد مالكيت ،ندا داده  عضاا بيع ازجو به افتو كه فقيهاني
 مالكيت ونبد و ستا ييگرد به عين تمليك بيع ي هجوهر ايرز. ندا پذيرفته ضفر پيش انعنو
 زينيا...  هشد تفو رانبيما يعضاا پيوند نقانو دجوو با شايد. گفت تمليك از سخن انتو نمي
 نمكاا. نباشد دخو يعضاا به نسبت ننساا مالكيت تثباا ايبر معتبر ويفتا و منابع به جعهامر به
 ننساا مالكيت به ارگذ نقانو دعتقاا از ننشا هشد بيني پيش عضاا پيوند نقانو در هك صيتو

 تمليك نمكاا و مالكيت وملز حيث از تمليكي صيتو ايرز. دارد دخو نبد يعضاا به نسبت
 دن،بو مجاني و ضمعو از نظر فصر دارد دجوو نهاآ بين كه صليا وتتفا و ستا بيع نهمچو
 صيتو در سخن يگرد به. ستا بيع در آن دنبو منجز و صيتو در تفو به تمليك دنبو معلق

 تمليك ينا تأثير و كند مي تمليك ييگرد به را مالي دخو تحيا نماز در موصي ،تمليكي
 مهزلا نيمابد صحيح را ييگرد به عضو ءعطاا به صيتو گرا ينابنابر. ستا موصي تفو به معلق
 ءنشاا لاا و نيمابد نبد يعضاا مالك را موصي ،صيتو ءنشاا نماز در كه ستا ينا آن ي

  ). 199،ص1384پور ، حكيم(  .دبو هدانخو پذير نمكاا معلق نيز نحو به حتي تمليك

  ييگرد به نبد عضو صلح: بند دوم
 در ندا دهشمر زمجا را عضو پيوند و شتدابر كه فقيهاني ي همه شد رهشاا كه گونه نهما
 از ).21 ص ،.ش1377 ،قضائيه هقو فقهي تحقيقات مركز (ندا دهنكر يددتر عضاا صلح صحت

 صلح عقد ع،موضو به نسبت مالكيت نه و ستا طشر عماليت موضو نه صلح در كه نجاآ
  ).  129،ص1389اورعي ، صديق( .دارد عضو پيوند لقبو ايبر را يطاشر بهترين

 و باشد شتهدا حقي كند مي صلح كه يچيز به نسبت مصالح ستا كافي صلح صحت ايبر 
 حق طسقاا يا حق لنتقاا لقبا در نداتو مي مصالح. باشد مالكيت از تر ضعيف نداتو مي حق ينا

 

 

 نآ نقانو يا رعشا ليو دهبو عرفي منفعت صرفاً چيز يك بر مترتب منفعت گرا لحا. ستا چيز
 و عقلايي منافع شئ منافع گرا ليو دارد عرفي ماليت صرفاً چيز آن ،نداند وعمشر را منفعت
 بر كه ستا شنرو. ددگر مي تلقي لما نيز شرعي و قانوني ظلحا به چيز آن ،باشد وعمشر
 يك سلامتي و نجا حفظ يعني ستا مترتب نبد عضو بر كه منفعتي اب،شر و كخو فخلا
 لما نيز قانوني و شرعي نظر از يچيز ينكها ايبر ثانياً. ستا وعشرم و عقلائي منفعتي ر،بيما
 چيز آن ستا كافي بلكه باشد دهكر تصريحآن  ماليت به ارگذ نقانو نيست زملا ددگر تلقي
 متني هيچ در ارگذ نقانو و باشد دهنكر ماليت سلب آن از ارگذ نقانو و هشد بمحسو لما عرفاً
 ييگرد لشكاا).  234،ص 1378بازگير ،(ست   ا دهننمو ليتما طسقان ابد يعضاا از ن،متو از
 نقانو چند هر و دهبو ميته ع،مقطو عضو كه ستا ينا دشو نبد عضو ماليت به ستا ممكن كه
 تياروا سساا بر و ساسيا. ق 167 صلا به توجه با ليو ستا ساكت ميته بيع ردمو در ارگذ

 نيز لشكاا ينا به پاسخ در. نيست صحيح آن بيع و دهنبو لما ميته ،سلاميا معتبر منابع و دموجو
 هنشد اجد نبد از كليه مثلاً و نبد عضو ستا ممكن اردادقر عقوو نماز در لاًاو گفت انتو مي
 ينا ،نيمابد ميته بيع اقمصد را عضو بيع كه ضفر بر ثانيا ؛نمايد قصد ميته انعنو آن بر تا باشد

 ملسلاا عليهم بيت هلا تياروا در نچهآ ايرز .اردند نبد عضو ماليت معد با اي مهزملا مرا
 سحت»» يتروا تعبير به و امحر دشو مي يافتدر ميته مقابل در كه ثمني كه ستا ينا ه،مدآ
 ملكيت تعلق معد و ماليت معد نيز و ميته بيع نبطلا و حرمت حكم ينا از فقها از برخي و ستا
 ،خميني يموسو( معاصر يفقها از ريبسيا با نستادا هم گرا لحا. ندا دهنمو شتدابر را ميته به

 بر )م1417 ،نيالبحرا سند ،.م1415 ي،منتظر/ 154ص ن،هما ازي،شير رممكا/ 81ص ،.ش1368
 ميته بيع يعني ولنز عصر در ميته رفمتعا فمصر و منفعت به ناظر حكم ينا كه باشيم وربا ينا
 معد به حكم يا ميته بيع حرمت گفت انتو مي رتصو ينا در ،ستا دهبو آن ردنخو رمنظو به

 عقلايي و وعمشر يها دهستفاا رمنظو به بيع و دهبو آن وعنامشر منافع به ناظر همگي آن ماليت
 يعضاا پيوند نقانو از ضمناً. ستا رجخا لهاد ينا لشمو از مندزنيا ربيما به پيوند نهمچو
 ضمني ربطو نيز ختهشنا سميتر به را ييگرد به عضو ايهدا به صيتو كه... هشد تفو رانبيما
 صيتو قسم از للاصوا علي صيتو ينا ايرز. دنمو دهستفاا را ععضو مقطو ماليت انتو مي
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 شكي نيماند دخو نبد يعضاا مالك را ننساا كه ضفر بر ينابنابر. كند يافتدر نيز مبلغي دخو
 كه ستا لويتاو داراي دخو عضو به نسبت انيگرد با سقيا در عمقطو عضو صاحب كه نيست

 به حق ينا طسقاا يا لنتقاا لقبا در نداتو مي شخص و دشو مي «صختصاا حق» به يرتعب آن از
 پيوند به انمندزنيا مشكل حل ايبر رقد همين و نمايد يافتدر مبلغي صلح قالب در ييگرد

 لويتاو حق از عضو صاحب يد فعر از ييگرد نبيا صختصاا حق طسقاا. ستا كافي عضو
 و صلح وقلمر گيدگستر ليلد به صلح قالب از دهتفاسا. ستا عمقطو عضو به نسبت دخو

 جوادي(ستا هشد دپيشنها نيز عضاا بيع صحت به انمعتقدي سو از حتي آن يطاشر سهولت

  ).  568،ص1372آملي ،

  اعاده و پيوند عضو قطع شده در قصاص اطرافعدم تجويز: بخش دوم
قطع عضو با اجراى حكم در حقوق اللهّ مانند حد سرقت و محاربه با اجراى مجازات و 

شرعى اوامر و نصوص امتثال شده و اهداف مورد نظر از حكم تحقق يافته است و حاكم شرع 
استدلال ها و استحسان هاى ذكر شده مبنى بر مخالفت  .پس از اجراى حكم سلطه اى ندارد

طع شده اعاده عضو با نصوص شرعى نيز هيچ كدام نمى تواند مانع از قول به جواز اعاده عضو ق
در ) در قصاص اطراف(باشد و اعاده آن بر اصالة الاباحة خود باقى است اما در حقوق الناس 

صورتى كه جرم مستوجب قصاص با اقرار ثابت شده باشد مى توان گفت پيوند عضو قطع شده 
پس از اجراى حكم قصاص درواقع انكار پس از اقرار است همانند موردى كه شخص به زناى 

گودال (ار نمايد و پس از شروع به اجراى حكم و برخورد يك سنگ از حفيره محصنه اقر
فرار نمايد كه در اين صورت پيوند و اعاده عضو قطع شده جايز خواهد ) محل اجراى حكم

اما درصورتى كه قصاص عضو با شهادت شهود ثابت شده باشد تجويز اعاده و پيوند عضو . بود
عى خواهد شد زيرا اگر مجنى عليه جانى را پس از پيوند قطع شده موجب بروز مفاسد اجتما

بنابراين براى جلوگيرى . سالم ببيند كينه اش تحريك شده و به دشمنى با جانى خواهد پرداخت
اين استدلال . از كينه توزى ها بايد اعاده و پيوند مجدد عضو قطع شده در اين صورت منع شود

هم چنان كه پيش از اين نيز . اص مناقشه داريمدر مورد حدود صحيح است لكن در مورد قص
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گفتيم دليل جواز اعاده و پيوند عضو اجراى كامل حكم قصاص و فقدان هر دليل و نقل معتبر 
بنابراين در جايى هم كه قصاص با اقرار جانى ثابت شده باشد . شرعى در منع از اعاده است

قطع مجدد عضو پيوند شده مجازات  اعاده عضو قطع شده بر اصالة الاباحه خود باقى است و
هم چنين استدلال به اين كه تجويز اعاده و . جديدى است كه نياز به دليل معتبر شرعى دارد

پيوند عضو قطع شده ممكن است منجر به دشمنى و كينه توزى مجنى عليه شود صحيح نيست 
 ). 286،ص1392صدري ،(  :زيرا

  . توزى نمى تواند دليل منع باشدمجرد احتمال بروز مفسده و كينه : اولاً

با توجه به پيشرفت علم پزشكى در زمينه پيوند اعضا مجنى عليه نيز مى تواند مانند جانى : ثانياً
با استفاده از امكانات جراحى پلاستيك و يا پيوند عضو از مردگان مغزى عضو از دست داده 

  . خود را ترميم كرده يا باز يابد

مت است كه با جعل قوانين و ضمانت اجراهاى مناسب جلوى مفاسد اين وظيفه حكو: ثالثاً
اجتماعى و كينه توزى ها را بگيرد وگرنه امور بسيارى هستند كه مى توانند موجبات دشمنى و 

 ).192،ص1393خالقي ،( .كينه توزى افراد را برانگيزند

نع مطلق ضعف سند استدلال به روايت محمد بن حسن صفار  كه در بررسى ادله قائلين به م -
 .و عدم اعتبار اين روايت آشكار شد

  ).  247،ص1374مهرپور ،( .ادعاى اجماع كه در بحث قبلى اين دليل نيز از اعتبار ساقط شد -

پيوند عضو از نظر برداشت عضو و ميزان ضرر وارد شده به شخص : بند اول
 دهنده عضو

وارد شده به شخص دهنده عضو به اين نوع پيوند خود از نظر برداشت عضو و ميزان ضرر 
 :اقسام ذيل تقسيم مى شود

 .برداشت عضو به منظور پيوند به بيمار به مرگ دهنده عضو منجر شود - 

 

 

 شكي نيماند دخو نبد يعضاا مالك را ننساا كه ضفر بر ينابنابر. كند يافتدر نيز مبلغي دخو
 كه ستا لويتاو داراي دخو عضو به نسبت انيگرد با سقيا در عمقطو عضو صاحب كه نيست

 به حق ينا طسقاا يا لنتقاا لقبا در نداتو مي شخص و دشو مي «صختصاا حق» به يرتعب آن از
 پيوند به انمندزنيا مشكل حل ايبر رقد همين و نمايد يافتدر مبلغي صلح قالب در ييگرد

 لويتاو حق از عضو صاحب يد فعر از ييگرد نبيا صختصاا حق طسقاا. ستا كافي عضو
 و صلح وقلمر گيدگستر ليلد به صلح قالب از دهتفاسا. ستا عمقطو عضو به نسبت دخو

 جوادي(ستا هشد دپيشنها نيز عضاا بيع صحت به انمعتقدي سو از حتي آن يطاشر سهولت

  ).  568،ص1372آملي ،

  اعاده و پيوند عضو قطع شده در قصاص اطرافعدم تجويز: بخش دوم
قطع عضو با اجراى حكم در حقوق اللهّ مانند حد سرقت و محاربه با اجراى مجازات و 

شرعى اوامر و نصوص امتثال شده و اهداف مورد نظر از حكم تحقق يافته است و حاكم شرع 
استدلال ها و استحسان هاى ذكر شده مبنى بر مخالفت  .پس از اجراى حكم سلطه اى ندارد

طع شده اعاده عضو با نصوص شرعى نيز هيچ كدام نمى تواند مانع از قول به جواز اعاده عضو ق
در ) در قصاص اطراف(باشد و اعاده آن بر اصالة الاباحة خود باقى است اما در حقوق الناس 

صورتى كه جرم مستوجب قصاص با اقرار ثابت شده باشد مى توان گفت پيوند عضو قطع شده 
پس از اجراى حكم قصاص درواقع انكار پس از اقرار است همانند موردى كه شخص به زناى 

گودال (ار نمايد و پس از شروع به اجراى حكم و برخورد يك سنگ از حفيره محصنه اقر
فرار نمايد كه در اين صورت پيوند و اعاده عضو قطع شده جايز خواهد ) محل اجراى حكم

اما درصورتى كه قصاص عضو با شهادت شهود ثابت شده باشد تجويز اعاده و پيوند عضو . بود
عى خواهد شد زيرا اگر مجنى عليه جانى را پس از پيوند قطع شده موجب بروز مفاسد اجتما

بنابراين براى جلوگيرى . سالم ببيند كينه اش تحريك شده و به دشمنى با جانى خواهد پرداخت
اين استدلال . از كينه توزى ها بايد اعاده و پيوند مجدد عضو قطع شده در اين صورت منع شود

هم چنان كه پيش از اين نيز . اص مناقشه داريمدر مورد حدود صحيح است لكن در مورد قص
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 .برداشت عضو موجب ضرر قابل توجه و يا نقص عضو دهنده شود - 

  ).  268،ص1374مهرپور ،( .برداشت عضو موجب ضرر ناچيز دهنده عضو شود - 

هم . نظر نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهنده عضو شود ا بافت موردبرداشت عضو ي -
چنين دهنده عضو ممكن است مهدور الدم و يا محقون الدم باشد كه در اين جا مورد بررسى 

    :قرار مى گيرد

همان طور كه در بخش اول كتاب گذشت عضوى كه قرار است از بدن شخص زنده اى 
رئيسه مثل قلب و كبد است و يا مانند قرنيه چشم است كه برداشت شود يا از اعضاى اصلى و 

برداشت آن ها در نهايت يا به مرگ دهنده عضو و يا به نابينايى و نقص عضو وى منجر مى 
در اين گونه موارد فقه اسلام اجازه برداشت عضو از انسان زنده اى را براى نجات جان . گردد

نيز چنين پيوندهايى را  كه ارزش هاى اخلاق پزشكىانسان بيمار يا رفع نقص او نمى دهد چنان 
لكن برخى از علماى اهل سنت با تمسك به قياس موضوع مورد بحث با . تجويز نمى كنند

برخى از احكام ديگر در اين دو صورت برداشت عضو را در صورتى كه دهنده عضو كافر 
بررسى همه جانبه و ارزيابى حربى يا مسلمان مهدور الدم باشد جايز دانسته اند كه به منظور 

. نقاط قوت و ضعف آن بايد استدلال ايشان به طور كامل نقل و سپس مورد مناقشه قرار گيرد
دكتر محمدسعيد رمضان ابتدا اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا با قطع نظر از اين كه برداشت 

جان  عضو موجب مرگ يا نقص عضو و زشتى شخص دهنده شود جايز است براى نجات
انسان محترمى كه در شرف مرگ است از اعضاى انسان مهدور الدمى كه مستحق مرگ است 
برداشت نموده و به آن انسان محترم پيوند زنيم؟ سپس براى پاسخ به اين سؤال نظر فقها را 

كه به حكم دادگاه اسلامى قتلش واجب است  -درباره جواز خوردن گوشت انسان مهدورالدم 
شافعى ها قائل به جواز اكل شده اند زيرا كه : ن مضطر بيان كرده ومى گويدرا براى انسا -

شخص مهدورالدم احترام و ارزشى ندارد و در حكم مرده است از جمله عزبن عبدالسلام گفته 
هرگاه شخص مضطر كسى را بيابد كه قتل او حلال است مثل كافر حربى زانى محصن و : است

واط كننده و كسى كه اصرار بر ترك نماز دارد جايز است او راه زنى كه قتلش واجب است و ل
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را ذبح كند و بخورد زيرا زندگى اين اشخاص ارزشى ندارد و شايسته نابودى هستند و مفسده 
. اى كه در نابودى آن ها وجود دارد كم تر از مفسده از بين رفتن زندگى انسان محترم است

ند لكن ابن قدامه در مغنى مطابق با قول شافعى و فقهاى حنبلى در اين مسئله اختلاف كرده ا
ها در اين مسئله قائل به منع مطلق شده  اما مالكى. اصحابش قول به جواز را ترجيح داده است

 مرده زيرا نيست جايز ضرورت حال در او خوردن كه آدمى مگر …: درديرى مى گويد. اند
 :گويد مى درديرى قول بر حاشيه در صاوى .سازد نمى برطرف را ضرورت و است سم انسان

خواه زنده باشد و خواه مرده هرچند كه شخص مضطر از  ;يعنى خوردن انسان جايز نيست
در حاشيه خود قول به منع مطلق خوردن انسان در هنگام بعضي بنابر نقل   .گرسنگى بميرد

از حنفى ها بنابراين شافعى ها حنبلى ها و برخى . اضطرار در نزد حنفى ها نيز راجح است
خوردن گوشت مهدورالدم را در صورت اضطرار جايز مى شمارند و نظر مالكى ها و قول 

) يعنى جواز خوردن گوشت مهدورالدم(به نظر مى رسد قول اول . راجح حنفى ها حرمت است
مثل قاعده تحمل ضرر كم تر براى دفع ضرر  ;با قواعد فقهى مربوط به مسئله منطبق است

هرگاه دو مفسده با هم تعارض نمايند آن مفسده اى كه : لام فقها كه مى گويندشديدتر و يا ك
ضررش كم تر است ارتكاب مى يابد كه اين دو قاعده از قواعد فقهى اجماعى نزد همه مذاهب 

اما استدلال به كرامت انسانى : سپس اين نويسنده براى دفع ايراد احتمالى مى گويد. فقهى است
دن مهدورالدم تمام نيست زيرا بديهى است كه اين كرامت با تحقق براى عدم جواز خور

در غير اين صورت شريعت اسلامى قتل مهدورالدم را واجب نمى  ;موجب قتل از بين مى رود
كرد و كرامتى كه خداوند انسان را بدان برترى بخشيده ناشى از طبيعت بشرى او نيست تا در 

ست كه تا زمان حركت انسان در مسير فطرت انسانى و همه حالات ملازم او باشد بلكه وصفى ا
اگر ما قول شافعى : وى در ادامه به عنوان نتيجه بحث مى گويد  .عبوديت الهى با او ملازم است

ها و حنبلى ها و برخى از حنفى ها را در جواز اقدام به خوردن مهدورالدم در هنگام اضطرار 
اعضاى او براى پيوند به بيمار مضطرّ در شرف راجح بدانيم در آن صورت برداشت عضوى از 

در اين حالت هم فرقى نمى كند كه برداشت عضو براى . مرگ به طريق اولى جايز خواهد بود

 

 

 .برداشت عضو موجب ضرر قابل توجه و يا نقص عضو دهنده شود - 

  ).  268،ص1374مهرپور ،( .برداشت عضو موجب ضرر ناچيز دهنده عضو شود - 

هم . نظر نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهنده عضو شود ا بافت موردبرداشت عضو ي -
چنين دهنده عضو ممكن است مهدور الدم و يا محقون الدم باشد كه در اين جا مورد بررسى 

    :قرار مى گيرد

همان طور كه در بخش اول كتاب گذشت عضوى كه قرار است از بدن شخص زنده اى 
رئيسه مثل قلب و كبد است و يا مانند قرنيه چشم است كه برداشت شود يا از اعضاى اصلى و 

برداشت آن ها در نهايت يا به مرگ دهنده عضو و يا به نابينايى و نقص عضو وى منجر مى 
در اين گونه موارد فقه اسلام اجازه برداشت عضو از انسان زنده اى را براى نجات جان . گردد

نيز چنين پيوندهايى را  كه ارزش هاى اخلاق پزشكىانسان بيمار يا رفع نقص او نمى دهد چنان 
لكن برخى از علماى اهل سنت با تمسك به قياس موضوع مورد بحث با . تجويز نمى كنند

برخى از احكام ديگر در اين دو صورت برداشت عضو را در صورتى كه دهنده عضو كافر 
بررسى همه جانبه و ارزيابى حربى يا مسلمان مهدور الدم باشد جايز دانسته اند كه به منظور 

. نقاط قوت و ضعف آن بايد استدلال ايشان به طور كامل نقل و سپس مورد مناقشه قرار گيرد
دكتر محمدسعيد رمضان ابتدا اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا با قطع نظر از اين كه برداشت 

جان  عضو موجب مرگ يا نقص عضو و زشتى شخص دهنده شود جايز است براى نجات
انسان محترمى كه در شرف مرگ است از اعضاى انسان مهدور الدمى كه مستحق مرگ است 
برداشت نموده و به آن انسان محترم پيوند زنيم؟ سپس براى پاسخ به اين سؤال نظر فقها را 

كه به حكم دادگاه اسلامى قتلش واجب است  -درباره جواز خوردن گوشت انسان مهدورالدم 
شافعى ها قائل به جواز اكل شده اند زيرا كه : ن مضطر بيان كرده ومى گويدرا براى انسا -

شخص مهدورالدم احترام و ارزشى ندارد و در حكم مرده است از جمله عزبن عبدالسلام گفته 
هرگاه شخص مضطر كسى را بيابد كه قتل او حلال است مثل كافر حربى زانى محصن و : است

واط كننده و كسى كه اصرار بر ترك نماز دارد جايز است او راه زنى كه قتلش واجب است و ل
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پيوند به مرگ شخص مهدورالدم منجر بشود يا خير زيرا ملاك جواز اين عمل عدم احترام 
ل براى گيرنده عضو ضرورى بله سزاوار است اين عم. زندگى او و شايسته قتل بودن او است

باشد به گونه اى كه پزشك متخصص عادل نظر دهد كه نجات جان او بر پيوند اين عضو 
متوقف است و عضو مصنوعى يا عضوى از اعضاى حيوان غيرنجس العين جاى گزين آن نمى 

دليل اشتراط ضرورت نيز به حرمت مثله كردن در موارد اجراى حد يا استيفاى قصاص . شود
مى گردد و شكى نيست كه برداشت عضوى از اعضاى انسان زنده داخل در معناى مثله و  باز

هم چنان كه حدود اجازه . متوقف بر اضطرار باشد حكم آن است پس سزاوار است جواز آن
نيز بايد مقيد به ميزان ضرورت باشد و وسايل پزشكى جديد براى برداشت عضو به كار گرفته 

عضو را از معناى مثله و علتى كه به موجب آن مثله حرام شده است شود تا عمليات برداشت 
 ).  239،238،صص1389اورعي ، صديق( .يعنى شكنجه دور سازد

 حرمت اضرار به نفسعدم تجويز پيوند به بيمار به دليل : بند دوم

هنگامى كه برداشت عضو و پيوند آن به بيمار براى نجات جان بيمار گيرنده ضرورت نداشته 
مانند  ;صرفاً به منظور تعويض عضو فاسد يا كسب زيبايى و از بين بردن زشتى گيرنده باشدو 

قطع انگشتان انسان سالمى به منظور پيوند به شخصى كه بر اثر حادثه انگشتانش را از دست داده 
ندارد تا با ادله حرمت اضرار به نفس معارضه نمايد  است در اين صورت مصلحت اهمى وجود

 ).  228،ص1370احمدي ، بهرامي(  .اشت عضو يا بافت در اين موارد جايز نيستلذا برد

برخى از علماى اهل سنت با تمسك به بايد گفت كه  ادله موافقان برداشت عضودر مورد 
قاعده ايثار برداشت عضو از انسان زنده و پيوند آن را حتى اگر ضرورت انجام عمل براى 

  :شد با اين استدلال جايز مى دانندتعويض عضو فاسد شخص گيرنده نبا

طبق قاعده اول انسان حق . ايثار در حقوق بدنى و دنيوى در زمره حقوق الناس است - 
تصرف در اعضا و اجزاى بدنش را دارد و هر چيزى را كه انسان حق تصرف در آن را داشته 

ز اعضاى بدن يا پس انسان مى تواند در مورد يكى ا ;باشد حق ايثار آن را هم خواهد داشت
با . قسمتى از بدنش ايثار كند مشروط بر اين كه ايثار مستلزم مرگ او حتى به احتمال بعيد نباشد
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دقت نظر و انديشه هيچ فرقى بين اين حالت و حالتى كه برداشت عضو و پيوند به منظور نجات 
درست : بگوييم در پاسخ از اين استدلال بايد. جان مسلمان گيرنده عضو انجام مى گيرد نيست

هر كس بر خويشتن و ( الناس مسلطّون على انفسهم و اموالهم)است كه طبق قاعده سلطنت 
اموال خويش سلطه كامل دارد و آزاد است اما شريعت مقدس اسلام حد و مرزى را براى اين 
آزادى مشخص كرده است به گونه اى كه بهره گيرى از اين آزادى بايستى در چارچوب 

  ).  135،ص1374نيا ، قربان( .ريعت باشد و موجب تضييع حقوق ديگران نگرددقوانين ش

تصرف در مال تا مرز تضييع مال و اسراف و تبذير محدود مى شود و در بيش از اين شخص  
هم چنين سلطه انسان بر خويشتن نيز تا مرز . محكوم به سفاهت و ممنوع از تصرف خواهد شد

ى شود و هيچ كس مجاز نيست خود را نابود كند يا صدمه اتلاف نفس يا نقص عضو متوقف م
. كلى به يكى از اعضا يا قسمتى از بدن خويش وارد نمايد كه موجب نقص عضو خود شود

بنابراين ضرر با تحمل ضررى مساوى يا بيش تر قابل جبران نيست و شريعت مقدس اسلام 
اين نكته را متذكر مى شويم كه در خاتمه . اجازه ايثار در اين موارد را به شخص نمى دهد

جمعى از علماى اهل سنت در بند اول قطعنامه هشتمين نشست مجمع فقهى اسلامى چنين نظر 
برداشتن عضوى از بدن انسان زنده و كشت آن در بدن انسانى ديگر كه مضطر به آن : داده اند

رئيسه او جايز  است به منظور نجات وى از مرگ يا براى به كار انداختن عضوى از اعضاى
هم چنان كه داراى  ;است و اين عمل با اصل كرامت و احترام دهنده عضو مغايرت ندارد

مصلحت فراوان و كمك خوبى براى گيرنده عضو است و برداشت عضو از انسان زنده با 
 :تحقق شرايط زير عملى پسنديده و نيكو محسوب مى شود

زيان و اختلال زندگى عادى او  برداشت عضو از شخص دهنده عضو موجب ضرر و - 
نباشد زيرا قاعده شرعى حاكى از اين است كه ضرر با ضررِ همانند يا شديدتر از آن از بين نمى 
رود و اهداى عضو در صورتى كه مستلزم ضرر باشد از قبيل در معرض نابودى و هلاكت 

 .انداختن خويشتن است و اين عمل شرعاً جايز نيست

 .يت و اختيار دهنده عضو باشد نه از روى اجبار و اكراهاهداى عضو با رضا - 

 

 

پيوند به مرگ شخص مهدورالدم منجر بشود يا خير زيرا ملاك جواز اين عمل عدم احترام 
ل براى گيرنده عضو ضرورى بله سزاوار است اين عم. زندگى او و شايسته قتل بودن او است

باشد به گونه اى كه پزشك متخصص عادل نظر دهد كه نجات جان او بر پيوند اين عضو 
متوقف است و عضو مصنوعى يا عضوى از اعضاى حيوان غيرنجس العين جاى گزين آن نمى 

دليل اشتراط ضرورت نيز به حرمت مثله كردن در موارد اجراى حد يا استيفاى قصاص . شود
مى گردد و شكى نيست كه برداشت عضوى از اعضاى انسان زنده داخل در معناى مثله و  باز

هم چنان كه حدود اجازه . متوقف بر اضطرار باشد حكم آن است پس سزاوار است جواز آن
نيز بايد مقيد به ميزان ضرورت باشد و وسايل پزشكى جديد براى برداشت عضو به كار گرفته 

عضو را از معناى مثله و علتى كه به موجب آن مثله حرام شده است شود تا عمليات برداشت 
 ).  239،238،صص1389اورعي ، صديق( .يعنى شكنجه دور سازد

 حرمت اضرار به نفسعدم تجويز پيوند به بيمار به دليل : بند دوم

هنگامى كه برداشت عضو و پيوند آن به بيمار براى نجات جان بيمار گيرنده ضرورت نداشته 
مانند  ;صرفاً به منظور تعويض عضو فاسد يا كسب زيبايى و از بين بردن زشتى گيرنده باشدو 

قطع انگشتان انسان سالمى به منظور پيوند به شخصى كه بر اثر حادثه انگشتانش را از دست داده 
ندارد تا با ادله حرمت اضرار به نفس معارضه نمايد  است در اين صورت مصلحت اهمى وجود

 ).  228،ص1370احمدي ، بهرامي(  .اشت عضو يا بافت در اين موارد جايز نيستلذا برد

برخى از علماى اهل سنت با تمسك به بايد گفت كه  ادله موافقان برداشت عضودر مورد 
قاعده ايثار برداشت عضو از انسان زنده و پيوند آن را حتى اگر ضرورت انجام عمل براى 

  :شد با اين استدلال جايز مى دانندتعويض عضو فاسد شخص گيرنده نبا

طبق قاعده اول انسان حق . ايثار در حقوق بدنى و دنيوى در زمره حقوق الناس است - 
تصرف در اعضا و اجزاى بدنش را دارد و هر چيزى را كه انسان حق تصرف در آن را داشته 

ز اعضاى بدن يا پس انسان مى تواند در مورد يكى ا ;باشد حق ايثار آن را هم خواهد داشت
با . قسمتى از بدنش ايثار كند مشروط بر اين كه ايثار مستلزم مرگ او حتى به احتمال بعيد نباشد
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 .كشت يا پيوند آن عضو تنها راه ممكن براى معالجه بيمار مضطر باشد - 

    .موفقيت هر دو عمل برداشت و پيوند عضو معمولاً يا غالباً محقق باشد -

اهل سنت برخى از فقها و دانشمندان بايد گفت كه  ادله مخالفان برداشت عضودر مورد 
خواه عضو پيوندى از انسان زنده برداشت شود يا از  ;پيوند اعضا را مطلقاً جايز نمى دانند

براى اثبات قول خود به دلايلى استناد كرده اند كه در اين جا به تجزيه و تحليل ادلهّ . مردگان
 :ارائه شده از سوى ايشان مى پردازيم

انسان با جميع اعضايش ملك : سنت مى گويدشيخ محمد متولى شعراوى از مفتيان اهل  - 
خداوند است و برداشتن عضوى از اعضاى بدن او خواه در حال حيات و خواه پس از مرگ 

  : در پاسخ از استدلال ايشان مى گوييم. حرام است

شيخ شعراوى انتقال خون را از انسانى به انسان ديگر جايز مى داند در حالى كه انسان : اولاً
  .خود هم نيستمالك خون 

اگر مقصود ايشان از مالكيت مالكيت تكوينى است ما نيز قبول داريم كه انسان جسد : ثانياً 
اعضا اموال و دارايى او همگى ملك خداوند است لكن بايد توجه داشت كه در احكام و 
مسائل فقهى و حقوقى قسم ديگرى از مالكيت نيز وجود دارد كه عقلا آن را بر حسب نياز 

ه براى اشخاص اعتبار كرده اند و فقها از اين مالكيت اعتبارى تعبيرهاى مختلفى دارند از جامع
  : جمله

  . ملكيت عبارت است از نسبت ميان مالك و مملوك -

  .ملكيت همان سلطنت مالك بر مملوك را گويند -

  .ملكيت علقه خاصى است كه منشأ سلطنت بر مملوك است - 

بديهى . بين اموال است كه اقتضاى سلطنت وى بر اموال را دارد ملكيت نسبتى بين انسان و - 
است اين اختلاف در تعبير اختلاف ماهوى نيست و مقصود همه فقها همان سلطنت مالك بر 
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گاهى انسان . ملكيت اعتبارى انسان نيز بر حسب تنوع اموال گوناگون است. مملوك است
مان گاهى انسان مالك منفعت است مانند مالك عين است مانند مالكيت بر يك واحد آپارت

سكناى خانه در عقد اجاره و يا مالكيت ميوه درخت و گاهى نيز انسان مالك انتفاع است كه به 
طالقاني ( آن حق انتفاع نيز گفته مى شود مانند انتفاع از لباس عاريه اى و يا مطالعه كتاب امانى

  ).   325،ص1362،

 مرگ مغزى  بتلااشخاص م اهداي اعضاي: بند سوم

پيش از اين در بيان تقسيمات گذشت كه عضو پيوندى گاهى از مردگانى برداشت مى شود 
بنابراين با توجه به اين كه . كه به مرگ طبيعى از دنيا رفته و يا مبتلا به مرگ مغزى شده اند

موفقيت پيوند عضو از مردگان مرهون برداشت عضو در زمان مناسب وحيات عضوى است و 
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متوفاى مغزى در اين حالت به منزله يك بانك پيوند اعضا است و مى توان با پيوند اعضا از اين 
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اى كليه از زندگان لذا بدن مردگان مغزى با توجه به محدود بودن اهد. است عمر دوباره بخشيد
و ضرورت برداشت اعضاى رئيسه مثل قلب و كبد از مردگان مغزى در نقل و پيوند اعضا 

 

 

 .كشت يا پيوند آن عضو تنها راه ممكن براى معالجه بيمار مضطر باشد - 
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اگر مقصود ايشان از مالكيت مالكيت تكوينى است ما نيز قبول داريم كه انسان جسد : ثانياً 
اعضا اموال و دارايى او همگى ملك خداوند است لكن بايد توجه داشت كه در احكام و 
مسائل فقهى و حقوقى قسم ديگرى از مالكيت نيز وجود دارد كه عقلا آن را بر حسب نياز 

ه براى اشخاص اعتبار كرده اند و فقها از اين مالكيت اعتبارى تعبيرهاى مختلفى دارند از جامع
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بديهى . بين اموال است كه اقتضاى سلطنت وى بر اموال را دارد ملكيت نسبتى بين انسان و - 
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از سوى ديگر منحصر بودن راه علاج و . حرف اول را مى زند و واجد اهميت به سزايى است
بل درمان بسيارى از بيمارى ها به پيوند عضو سالم و نياز گسترده بشريت به اعضاى سالم و قا

ضرورت اعلام مرگ مغزى و تجويز برداشت اعضاى سالم  انتقال مبتلايان به مرگ مغزى
لكن متأسفانه همان طور كه در مقدمه كتاب . متوفيان مغزى را بيش از پيش نمايان ساخته است

ذكر آن گذشت برخى از فقهاى عظام شيعه و دانشمندان اهل سنت بدون توجه به تحولات 
اركردهاى مفيد و حياتى جديد براى آن ها فتواهايى ناهم آهنگ با بنيادى موضوعات و ك

به همين سبب در اين جا به . شرايط زمان و تحولات كاركردى موضوعات صادر فرموده اند
 هادوي( :تجزيه و تحليل ادلهّ ارائه شده از سوى مخالفان برداشت عضو از مردگان مى پردازيم

  ).316،315،314،صصص 1385، تهراني

يل عمده مخالفان برداشت عضو از مردگان و پيوند آن به بيماران نيازمند اين است كه دل
روايات بسيارى در باب . شكافتن بدن مرده و بريدن اعضاى او هتك حرمت ميت مسلمان است

ارزش و احترام و جايگاه بلند مسلمان مؤمن و مصونيت جان و مال و آبروى او وارد شده كه 
حترام كعبه افزون و هتك حرمت و اهانت و تحقير او را حرام و در حكم احترام او را از ا

وجوب رعايت احترام مسلمان تنها به زمان زندگى و حيات . محاربه با خدا و شرك دانسته اند
او محدود نمى شود بلكه برخى روايات بر اين امر تصريح دارند كه احترام او در حال مرگ و 

. او در زمان زندگى است و نبايد مورد اهانت و هتك قرار گيرد پس از آن نيز همانند احترام
اين حكم در اسلام روشن است و مورد اتفاق اماميه و غيراماميه بوده و كسى در آن اختلافى 

 :در اين جا به برخى از اين روايات اشاره مى شود ).158،ص1384صفايي ،( .ندارد

 :آمده است امام صادق درصحيحه عبداللهّ بن سنان به سند صدوق از - 

درباره مردى  ;عليه الدية لانّ حرمته ميتاً كحرمته و هو حي: فى رجل قطع رأس الميت؟ قال
ديه بر عهده او است زيرا حرمت ميت : فرمود. كه سر ميتى را قطع كرده از امام سؤال شد

آمده حرمت در كتاب هاى لغت به معانى مختلفى . همانند حرمت او در حال حيات است
از جمله به معناى ضمانت و عهد بستن و به معناى يكى از احكام تكليفى پنج گانه و به  ;است
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  ).  261،ص1393سرافراز ،(  . معناى احترام كه معناى مناسب در اين روايت همان احترام است

  .صحيحه عبداللهّ بن مسكان و مرسله محمد بن سنان نيز با همين مضمون وارد شده اند -

ابى اللهّ ان يظن بالمؤمن الاّ خيراً و  : قال ابوعبداللهّ: ر صحيحه صفوان نقل شده استد - 
تاً سواءاً و ميخداوند ابا دارد از اين كه نسبت به مؤمن : فرمود  امام صادق ;كسرك عظامه حي

گمانى جز گمان خير برده شود و شكستن استخوان مؤمن در زمان زندگى و پس از مرگ او 
 ). 107،ص1384صفايي ،( .است يك سان

و دفن آن حضرت آمده  در حديث وفات امام حسن در خبر محمد بن مسلم از امام باقر - 
به درستى خداوند حرام كرده است در  ;انَّ اللهّ حرَّم فى المؤمنين امواتاً ما حرم فيهم احياء: است

اهل . به آنان حرام كرده استمورد مردگان مؤمنين آن چه را كه در حال زندگى آن ها نسبت 
شكستن استخوان مرده مسلمان  ;كسر عظم الميت ككسره حياً: سنت نيز از پيامبر  نقل مى كنند

هم چنين در مسند احمد حنبل از پيامبر  نقل شده . همانند شكستن استخوان مسلمان زنده است
همانند شكستن  نشكستن استخوان مرده مؤم ;كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً: است

مستفاد از اين روايات كه برخى از آن ها نيز از نظر سند . استخوان او در زمان زندگى است
صحيح اند اين است كه اصل احترام و كرامت مؤمن مسلمان اقتضا دارد كه جسد او پس از 
مرگ از تعرض مصون بماند و هر عملى كه مغاير با اين اصل باشد عملى غيرمشروع و 

در پاسخ از . ونى شمرده شود بنابراين برداشت عضو از بدن مردگان مسلمان مجاز نيستغيرقان
بله از اين روايات استفاده مى شود تا زمانى كه ضرورت ايجاب نكند : اين استدلال مى گوييم

و امرى مهم تر از احترام مؤمن مسلمان در كار نباشد قطع اعضاى مرده مسلمان جايز نيست اما 
عضاى مرده مسلمان به منظور دست يابى به غرضى مهم تر از حفظ حرمت و احترام اگر قطع ا

مؤمن صورت گيرد و نجات جان مسلمان يا مسلمانانى متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان 
جواز بلكه ) قاعده تزاحم(و پيوند آن به بيماران در شرف مرگ باشد در اين صورت مقتضاى 

بر متعددى در خصوص شكافتن شكم مادر به منظور نجات جان روايات معت. وجوب آن است
جنين زنده و نيز قطعه قطعه كردن جنين مرده در شكم مادر و خارج ساختن قطعات براى نجات 
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ديه بر عهده او است زيرا حرمت ميت : فرمود. كه سر ميتى را قطع كرده از امام سؤال شد

آمده حرمت در كتاب هاى لغت به معانى مختلفى . همانند حرمت او در حال حيات است
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جان مادر وارد شده است كه بر وجوب شكافتن بدن و قطع اعضاى مردگان مسلمان در زمان 
سألت اباالحسن : على بن يقطين است از جمله اين روايات صحيحه. اضطرار دلالت دارند

راجع   از امام كاظم ;يشق عن الولد : عن المرأة تموت و ولدها فى بطنها يتحرك؟ قال  موسى
براى نجات : فرمود. به زنى سؤال كردم كه مى ميرد و فرزندش در شكم او تكان مى خورد

  ).  285،ص1393سرافراز ،(  .فرزند شكم زن شكافته مى شود

ر مخالفان برداشت عضو از مردگان به منظور پيوند اين است كه برداشت عضو در دليل ديگ
حكم مثله است و مثله به اتفاق علما و فقهاى اماميه و غيراماميه حرام است و روايات بسيارى از 

 :برخى از اين روايات عبارت اند از. طريق خاصه و عامه بر حرمت آن دلالت دارد

كان رسول اللهّ  اذا بعث سرية دعا : آمده است دراج از امام صادق در صحيحه جميل بن - 
 :باميرها فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بين يديه ثم قال

سيروا بسم اللهّ و باللهّ و فى سبيل اللهّ و على ملةّ رسول اللهّ  لاتغدروا ولاتغلّوا ولاتمثّلوا 
هرگاه رسول خدا   ;ا شيخاً فانياً ولاصبياً ولا امرأةان تضطرّوا اليها و لاتقتلو ولاتقطعوا شجرة ا

سپاهى را گسيل مى داشت فرمانده سپاه را مى طلبيد كنار خويش مى نشاند و يارانش را مى 
به نام خدا براى خدا در راه خدا و بر طبق آيين : آن گاه مى فرمود. فرمود در مقابل او بنشينند
ثله و بريدن درخت مگر در حال اضطرار بپرهيزيد و از از غدر خدعه م. رسول خدا روانه شويد

 ).  306،ص1374نيا ، قربان( .كشتن پيران فرتوت كودكان و زنان دورى كنيد

انّ النبى  كان اذا بعث اميراً  : قال: نقل شده است  در خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق - 
 :ثم فى اصحابه عامة ثم يقولفى خاصة نفسه  -عزوّجلّ  -على سرية امره بتقوى اللهّ 

اُغْزُ بسم اللهّ و فى سبيل اللهّ قاتلوا من كفر باللهّ ولاتغدروا و لاتغلّوا و لاتمثلّوا ولاتقتلوا وليداً 
هرگاه پيامبر  فرماندهى را بر سريه اى مى گمارد او را به تقواى خداوند در  ;ولامتبتّلاً فى شاهق

به نام خدا و در راه خدا : آن گاه مى فرمود. مى فرمودكار خويش و سپس در يارانش سفارش 
به جنگ با كافران روانه شويد و از غدر خدعه مثله كشتن نوزادان و آنان كه تنها و بى كس در 



13
97

ار 
 به

ل-
 او

اره
شم

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

265

 

 

 ). 125،ص1384صفايي ،( .زندگى مى كنند بپرهيزيد كوهستان ها

ست به اين بيان كه با تمسك مخالفان برداشت عضو از مردگان به اخبار مثله نيز قابل جواب ا
تأمل در اخبار مثله و فلسفه زمان صدور اين اخبار در مى يابيم كه به شهادت تاريخ اعراب 
دوران جاهليت پس از قتل و غارت قبايل يك ديگر براى نشان دادن اوج نفرت خود و از روى 

اجزاى بدن  كينه و مجازات و درس عبرت دادن به ديگران به عمل شنيع بريدن گوش و بينى و
كُشتگان دشمن دست مى زدند كه با ظهور اسلام شارع مقدس اين حركت مغاير ارزش هاى 

به تصريح كتاب هاى لغت نيز صرف قطع اعضاى بدن و شكافتن . اخلاقى و انسانى را منع كرد
آن مثله نيست بلكه مثله به قطع عضو به منظور انتقام جويى و ابراز كينه و مجازات و عبرت 

كأنّ المثلُْ مأخوذ من المثلَ لانهّ اذا شنّع فى : ابن منظور مى نويسد.ان اطلاق مى شودديگر
به فتح (از مثلَ ) با فتح فاء الفعل و سكون عين الفعل(ظاهراً ريشه مثلْ  ;عقوبته جعله مثلاً و علماً

شخص  اخذ شده است زيرا وقتى كه در مجازات فرد شدت عمل به كار رود) فا و عين الفعل
والمثلة نقمة : وراغب اصفهانى درمفردات مى نويسد. مجازات شونده ضرب المثل مى شود

مثله مجازاتى است كه بر انسان تحميل مى شود و او ;تنزل بالانسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره
 .را ضرب المثلى قرار مى دهد كه موجب عبرت ديگران گردد

ز انتقال بيماري پيوند عضودر حقوق مسئوليت مدني و جزايي ناشي ا:بخش سوم
  ايران

در مواردانتقال اعضا از انسان زنده به انسان ديگر ، دهنده عضو از حقوق و شرايطي بر 
  :خوردار است كه به اجمال مي توان آنها را چنين فهرست كرد 

در برداشت عضو گاهي مصاديقي . با برداشت عضو ضرر مهمي متوجه دهنده عضو نباشد -
ي شود كه هيچ ضرري متوجه دهنده عضونيست مثل آنكه پزشك معالج جدا  ساختن يافت م

در چنين . چشم را لازم بداند  و بتوان از قرنيه چشم براي ترميم چشم انسان ديگر استفاده كرد 
بي شك چنين استفاده اي مباح است چون به جاي تبديل شدن به : مواردي برخي معتقدند

ولي در اكثر موارد دهنده عضو متحمل ضرر . ابينايي نجات ميدهد  خاك  جسم انساني را از ن

 

 

جان مادر وارد شده است كه بر وجوب شكافتن بدن و قطع اعضاى مردگان مسلمان در زمان 
سألت اباالحسن : على بن يقطين است از جمله اين روايات صحيحه. اضطرار دلالت دارند

راجع   از امام كاظم ;يشق عن الولد : عن المرأة تموت و ولدها فى بطنها يتحرك؟ قال  موسى
براى نجات : فرمود. به زنى سؤال كردم كه مى ميرد و فرزندش در شكم او تكان مى خورد

  ).  285،ص1393سرافراز ،(  .فرزند شكم زن شكافته مى شود

ر مخالفان برداشت عضو از مردگان به منظور پيوند اين است كه برداشت عضو در دليل ديگ
حكم مثله است و مثله به اتفاق علما و فقهاى اماميه و غيراماميه حرام است و روايات بسيارى از 

 :برخى از اين روايات عبارت اند از. طريق خاصه و عامه بر حرمت آن دلالت دارد

كان رسول اللهّ  اذا بعث سرية دعا : آمده است دراج از امام صادق در صحيحه جميل بن - 
 :باميرها فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بين يديه ثم قال

سيروا بسم اللهّ و باللهّ و فى سبيل اللهّ و على ملةّ رسول اللهّ  لاتغدروا ولاتغلّوا ولاتمثّلوا 
هرگاه رسول خدا   ;ا شيخاً فانياً ولاصبياً ولا امرأةان تضطرّوا اليها و لاتقتلو ولاتقطعوا شجرة ا

سپاهى را گسيل مى داشت فرمانده سپاه را مى طلبيد كنار خويش مى نشاند و يارانش را مى 
به نام خدا براى خدا در راه خدا و بر طبق آيين : آن گاه مى فرمود. فرمود در مقابل او بنشينند
ثله و بريدن درخت مگر در حال اضطرار بپرهيزيد و از از غدر خدعه م. رسول خدا روانه شويد

 ).  306،ص1374نيا ، قربان( .كشتن پيران فرتوت كودكان و زنان دورى كنيد

انّ النبى  كان اذا بعث اميراً  : قال: نقل شده است  در خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق - 
 :ثم فى اصحابه عامة ثم يقولفى خاصة نفسه  -عزوّجلّ  -على سرية امره بتقوى اللهّ 

اُغْزُ بسم اللهّ و فى سبيل اللهّ قاتلوا من كفر باللهّ ولاتغدروا و لاتغلّوا و لاتمثلّوا ولاتقتلوا وليداً 
هرگاه پيامبر  فرماندهى را بر سريه اى مى گمارد او را به تقواى خداوند در  ;ولامتبتّلاً فى شاهق

به نام خدا و در راه خدا : آن گاه مى فرمود. مى فرمودكار خويش و سپس در يارانش سفارش 
به جنگ با كافران روانه شويد و از غدر خدعه مثله كشتن نوزادان و آنان كه تنها و بى كس در 
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و لو اندك مي گرددو اين سوال مطرح مي شود كه تا چه حدي انسان مي تواند با تحمل ضرر 
ديگري رااز مرگ يا عسرو حرج نجات دهد ؟ اگر دادن عضو منجر به از دست دادن جان 

ه باشد ، بي ترديد عملي روا نيست و دركمتر دهنده عضو شود و به اصطلاح عضو اهدايي رئيس
از آن  بحث حدود ضرورت براي گيرنده عضو مطرح است ، به اين بيان كه برخي مجوز اهدا 
ي عضو را درمعرض مرگ بودن گيرنده عضو مي دانند و بعضي موراد عسر و حرج براي 

صفايي (ي شمارند   گيرنده را هم از مصاديق ضرورت به شمار آورده و اهداي عضو را روا م
همين اختلافات مبنايي در بحث برداشت اعضا از مردگان صادق است و در ). 187،ص1369،

دراين مورد راه حلي كه به تبع .آنجا هم برخي نجات جان مسلمان را مجوز برداشت دانسته اند 
 اولا: برخي كشورها در قانون منع سازي اين موضوع مي توان در نظر گرفت اين است كه 

برداشت كامل عضو زنده در صورت نبود امكان ترميم ، منحصر در اعضايي باشد كه به 
صورت جفت دربدن وجود دارد ، نظيركليه ها و برداشت بافت و اعضاي ديگرمنوط به امكان 

براي قانون مند شدن وزارت بهداشت مي تواند  مصاديق را از طريق بخش نامه . ترميم باشد 
  . مشخص كند

  . برداشت عضو منحصر به جايي باشد كه معالجه گيرنده عضو يا بافت ضروري باشد: » ثانيا

نفعي كه عايد مريض مي شود  از نظر ارزش گذاري اجتماعي مردمي ، بيش از : » ثالثا
ضرري باشد كه دهنده عضو متحمل ميگردد و براي عملي شدن آن ، لازم است تيم جراح 

  ). 111،ص1385باديني ،(ميزان ضررو فايده را معين سازد 

دهنده عضو از اهليت كامل يعني بلوغ بر خوردار باشد و برداشتن عضو اكراه معنوي يا -
  .مادي سازد

در مورد سن اهليت براي دهنده عضو در مجامع فقهي سن شرعي مد نظر قرار گرفته است 
كشوركويت سن ولي برخي كشور هاي اسلامي سن بالاتري را در نظر گرفته اند ؛ چنان كه در 

  .سال است 21اعلام شده 
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با وجود اين اشكال اساسي اين است كه گاه انجام عمليات برداشت اعضا لازم است در سنين 
كودكي انجام گيرد  كه در برخي از مرض هاي سرطان خوني و يا در مواردي پيوند استخوان 

دد كه دراين صورت بايستي عضو پيوندي از دو قولهاي يك تخمي برداشته شده و منتقل گر
  ). 150،ص1384صفايي ،(دهنده عضو  به هيچ وجه نمي تواند اهليت داشته باشد 

  مسئوليت كيفري پزشك در صورت انتقال عمل پيوند اعضا در حقوق ايران: بند اول

 هم داراي پزشكان در حقوق ايران در اكثر موارد هاي انجام شده براساس فرضيه هاي تحقيق
با توجه به  در پيوند عضو جرايم پزشكان. هستند م داراي جايگاه مدنيو ه كيفري جايگاه

ارتباط آنان با بيمار به دو دسته ناشي از اقدامات پزشكي و ناشي از وظايف پزشكي تقسيم مي 
قانون مجازات اسلامي، ديه مجازات است، اما بابررسي ماهيت حقوقي آن  13 طبق ماده. شود

دوگانه دارد و نمي توان به طور قطع آن را مجازات يا جبران  معلوم مي گردد كه ديه ماهيت
خسارت دانست، و نهايتا، پزشكان نياز به اخذ برائت نداشته و شرعا اشكالي بر آن متصور نيست 

قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي سه گانه اجازه انجام معالجه و درمان  158 براساس ماده. 
علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب  158ماده  قطب. را به پزشك اعطا نموده است

  :شود، در موارد زير قابل مجازات نخواهد بود رفتاري كه قانوناً جرم محسوب مي

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان 
در موارد فوري اخذ . شود انجام مي نظامات دولتي و قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي

  .رضايت ضروري نخواهد بود

  .اجازه شارع و دولت -  

  .رضايت بيمار- 

  . دهد پزشك نمي تواند اعمالي را كه هدف آنها سلامتي بيمار نيست ، انجام- 

مرتكب خطايي نشده  در پيوند عضوبنابراين ، در صورت وجود اين سه شرط، اگر پزشك 
، نه تنها از اين طريق به پيوند گيرند منتقل شود...)مثل ايدز،هپاتيت،وعفوني(ي اما بيماري باشد

 

 

و لو اندك مي گرددو اين سوال مطرح مي شود كه تا چه حدي انسان مي تواند با تحمل ضرر 
ديگري رااز مرگ يا عسرو حرج نجات دهد ؟ اگر دادن عضو منجر به از دست دادن جان 

ه باشد ، بي ترديد عملي روا نيست و دركمتر دهنده عضو شود و به اصطلاح عضو اهدايي رئيس
از آن  بحث حدود ضرورت براي گيرنده عضو مطرح است ، به اين بيان كه برخي مجوز اهدا 
ي عضو را درمعرض مرگ بودن گيرنده عضو مي دانند و بعضي موراد عسر و حرج براي 

صفايي (ي شمارند   گيرنده را هم از مصاديق ضرورت به شمار آورده و اهداي عضو را روا م
همين اختلافات مبنايي در بحث برداشت اعضا از مردگان صادق است و در ). 187،ص1369،

دراين مورد راه حلي كه به تبع .آنجا هم برخي نجات جان مسلمان را مجوز برداشت دانسته اند 
 اولا: برخي كشورها در قانون منع سازي اين موضوع مي توان در نظر گرفت اين است كه 

برداشت كامل عضو زنده در صورت نبود امكان ترميم ، منحصر در اعضايي باشد كه به 
صورت جفت دربدن وجود دارد ، نظيركليه ها و برداشت بافت و اعضاي ديگرمنوط به امكان 

براي قانون مند شدن وزارت بهداشت مي تواند  مصاديق را از طريق بخش نامه . ترميم باشد 
  . مشخص كند

  . برداشت عضو منحصر به جايي باشد كه معالجه گيرنده عضو يا بافت ضروري باشد: » ثانيا

نفعي كه عايد مريض مي شود  از نظر ارزش گذاري اجتماعي مردمي ، بيش از : » ثالثا
ضرري باشد كه دهنده عضو متحمل ميگردد و براي عملي شدن آن ، لازم است تيم جراح 

  ). 111،ص1385باديني ،(ميزان ضررو فايده را معين سازد 

دهنده عضو از اهليت كامل يعني بلوغ بر خوردار باشد و برداشتن عضو اكراه معنوي يا -
  .مادي سازد

در مورد سن اهليت براي دهنده عضو در مجامع فقهي سن شرعي مد نظر قرار گرفته است 
كشوركويت سن ولي برخي كشور هاي اسلامي سن بالاتري را در نظر گرفته اند ؛ چنان كه در 

  .سال است 21اعلام شده 
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 جايگاهدرفقه اماميه در رابطه با . مسووليت مدني نيز منفي است مسووليت كيفري ندارد، بلكه
پزشك حاذق ، حتي اگر  جايگاهاكثريت فقها قائل به . پزشك دونظريه عمده مطرح است

و جايگاه  ادله و مستندات نظر مشهور ، توانايي اثبات مسووليت . تندتقصيري نموده باشد، هس
پزشك حاذق را ندارد و نظر اقليت فقها كه قائل به عدم مسووليت پزشك هستند، با منطق و 

با بيان مطالب گفته شده و بيان اين نكته كه پيوند .مقتضيات و مصالح جامعه سازگارتر است 
ده انجام شود مي توان مسئوليت پزشك را از اين موضوع مبرا اعضا بايد طبق سه شرط گفته ش

 است شخص در قبال اعمالي بودن  منظور از مسئوليت پاسخگو)100،ص1392شمسا،(دانست
متفاوت  ،كه عرفاً به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت

آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد  مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي ،در واقع .است
اند كه در هر برخي بر اين عقيده. كيفري امر وارد كرده استي كه به ديگري فارغ از جنبه 

مورد كه كسي موظف به جبران خسارت ديگري است، در برابر او مسئوليت مدني دارد و 
تحت  ءص يا شيبرخي نيز آن را عبارت از مسئوليت شخص در برابر خسارتي كه آن شخ

حراست وي به ديگران وارد مي كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام 
تعاريف ارائه شده هر يك نقاط قوت و ضعفي دارند كه  .تعهدات قراردادي تعريف نموده اند

  ).  270،ص1374نيا ، قربان( با تلفيق آن ها مي توان به يك تعريف جامع و مانع رسيد

مفاهيم مشابه تميز داده  از لازم است اين نوع مسئوليت ،بهتر مسئوليت مدنيبراي شناخت 
ابتدا مسئوليت اخلاقي به  مسئوليت استفاده مي شود،  واژه  به طور معمول هنگامي كه از. شود

يعني   هاي خود، ترين بخش حقوق در فني«: استاد فرانسوي   بنابر گفته . شود  مي متبادرذهن 
ناميم، در واقع اخلاقي است كه  آنچه را حقوق مي. رهون قواعد اخلاقي استنيز م  تعهدات،

  )125،ص1380حبيبي،(».ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است

در واقع،  .هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت 
ه ارد ولي مسئوليت مدني چهرشخصي ده  مسئوليت اخلاقي به معني احساس گناه است و جنب

به علاوه در . و تا خطائي در بيرون سر نزند مسئوليتي در كار نخواهد بود داشتهاي اجتماعي 
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مسئوليت مدني؛ ايراد ضرر، شرط و از اركان مسئوليت است ولي در مسئوليت اخلاقي، ملاك 
حوزه   .باشد مسئوليت مدني داراي ضمانت اجرا نيز نمي و بر خلاف شرمساري وجدان است

مطالعه  ما در اين كتاب مسئوليت اخلاقي را در بر نمي گيرد چرا كه ما سخن از جبران مي 
گوئيم و جبران در پي ضرر معنا پيدا مي كند در حالي همانطور كه گفتيم ضرر مبناي مسئوليت 

است مسئوليت مدني ممكن . استمسئوليت مدني متمايز  نيز از مسئوليت كيفري .اخلاقي نيست
مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و 

اين دو نوع مسئوليت از نظر هدف و معيار سنجش نيز با هم متفاوت  ،به علاوه. آن  دونگاهي ب
 كه معيار سنجش در زيان وارده است در حالي ، ميزانمسئوليت مدني در سنجش معيار .هستند
. لازم الاجراي عمومي است ه ي متهم در نقض قاعد» تقصير«يا » خطا«شدت  ، كيفريوليت مسئ
هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني  نيز،

مسئوليت مدني  از آنچه گفته شد ظاهر است كه .ديده است  حمايت از منافع شخص زيان
بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن  يشخصزماني محقق مي شود كه 

 . كند عملي كه موجب زيان شده است جرم باشد يا شبه جرم نمي يفرقشود، زياني به او وارد 
شود كه اين گفته مي ،موظف به جبران خسارت ديگري است در هر موردي كه شخص عرفاً

مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي  جبران ها در .فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است
نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط  ،حقوق مدني

حق مفهوم واقعي  		،مسئوليت مدني جبران هايبدون تصور . اجتماعي و حقوقي بازي مي كند
چيزي كه به  ، در ضمن .يردگ به خود مي ارزشيو  اخلاقيو عيني خود را از دست داده وجنبه 

را به طورملموس در اختيار  واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن
ست كه جبران قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي كشورها ،دهد صاحبان حق قرار مي

سازمان ديوان كشور فرانسه، پزشكي را كه مزد بگير  .هاي مناسبي در آن پيش بيني شده است
مي باشد، گماشته به حساب مي آورد و از اين رو هنگامي كه شرايط مسئوليت فراهم آمد، 

به بار  در صورت انتقال بيماري سازمان يا بيمارستان، مسئول خسارت هايي خواهند بود كه
در بحث ما نيز، چون .هر چند سازمان بعداً مي تواند به پزشك مقصر رجوع كند.آمده است 

 

 

 جايگاهدرفقه اماميه در رابطه با . مسووليت مدني نيز منفي است مسووليت كيفري ندارد، بلكه
پزشك حاذق ، حتي اگر  جايگاهاكثريت فقها قائل به . پزشك دونظريه عمده مطرح است

و جايگاه  ادله و مستندات نظر مشهور ، توانايي اثبات مسووليت . تندتقصيري نموده باشد، هس
پزشك حاذق را ندارد و نظر اقليت فقها كه قائل به عدم مسووليت پزشك هستند، با منطق و 

با بيان مطالب گفته شده و بيان اين نكته كه پيوند .مقتضيات و مصالح جامعه سازگارتر است 
ده انجام شود مي توان مسئوليت پزشك را از اين موضوع مبرا اعضا بايد طبق سه شرط گفته ش

 است شخص در قبال اعمالي بودن  منظور از مسئوليت پاسخگو)100،ص1392شمسا،(دانست
متفاوت  ،كه عرفاً به او استناد داده مي شود و ضمانت اجراي قانوني آن بر حسب نوع مسئوليت

آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد  مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي ،در واقع .است
اند كه در هر برخي بر اين عقيده. كيفري امر وارد كرده استي كه به ديگري فارغ از جنبه 

مورد كه كسي موظف به جبران خسارت ديگري است، در برابر او مسئوليت مدني دارد و 
تحت  ءص يا شيبرخي نيز آن را عبارت از مسئوليت شخص در برابر خسارتي كه آن شخ

حراست وي به ديگران وارد مي كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام 
تعاريف ارائه شده هر يك نقاط قوت و ضعفي دارند كه  .تعهدات قراردادي تعريف نموده اند

  ).  270،ص1374نيا ، قربان( با تلفيق آن ها مي توان به يك تعريف جامع و مانع رسيد

مفاهيم مشابه تميز داده  از لازم است اين نوع مسئوليت ،بهتر مسئوليت مدنيبراي شناخت 
ابتدا مسئوليت اخلاقي به  مسئوليت استفاده مي شود،  واژه  به طور معمول هنگامي كه از. شود

يعني   هاي خود، ترين بخش حقوق در فني«: استاد فرانسوي   بنابر گفته . شود  مي متبادرذهن 
ناميم، در واقع اخلاقي است كه  آنچه را حقوق مي. رهون قواعد اخلاقي استنيز م  تعهدات،

  )125،ص1380حبيبي،(».ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است

در واقع،  .هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت 
ه ارد ولي مسئوليت مدني چهرشخصي ده  مسئوليت اخلاقي به معني احساس گناه است و جنب

به علاوه در . و تا خطائي در بيرون سر نزند مسئوليتي در كار نخواهد بود داشتهاي اجتماعي 
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ماني انجام دهنده پيوند، زير نظر دولت، مسئول تهيه و پيوند عضو هستند، هرگاه مراكز در
بپذيريم كه در اين موارد، مراكز درماني مسئوليت دارند، دولت مسئوليت نوعي خواهد داشت 

را جبران كند؛ ولي اگر برداشت و  در صورت انتقال بيماري و بايد خسارت ناشي از پيوند عضو
ك نوع خدمت عمومي بدانيم، علي الاصول مسئوليت دولت مبتني بر تقصير پيوند عضو را ي

عده اي معتقدند كه هرچند در نظام حقوقي ما، ).  130،ص1381اللهي ، آيت(خواهد بود 
مسئوليت دولت مبتني بر تقصير است، ليكن نظريه تقصير، قالب مناسبي براي مسئوليت دولت 

ه حتي خطاي مأمور دولت، خطاي شخصي حقوقي محسوب به نظر نمي آيد و ايرادي ندارد ك
پس نظريه هاي مسئوليت بدون تقصير، مبناي مناسب تري است و در موردي كه دولت يا . شود

مؤسسه عمومي، درنتيجه عمل كاركنان خود به ديگران زيان برساند، پذيرفتن مسئوليت او، غير 
حقوقي نيز، اين تمايل در رويه قضايي به  اخلاقي نيست؛ همان گونه كه در نظام هاي پيشرفته

چون اثبات تقصير و تشخيص عامل مقصر در يك )124،ص1378عبدي،(چشم مي خورد 
، پيشنهاد مي كنند .م.م.ق 12سازمان، هميشه امكان پذير نيست، عده اي با عنايت به ملاك ماده 

  ). 215،ص1381مهرپور ،( كه تقصير دولت هميشه مفروض باشد

در صورت انتقال بيماري در پيوند  عامل زمينه اي مسوليت مدني: بند دوم
  عضو

منظور از عامل زمينه اي، شرايطي است كه باعث مهيا شدن موقعيت هاي ديگري شده كه 
به عنوان مثال اگر فردي در اثر تصادف، . گرديده است وانتقال بيماري سبب ورود خسارت

اچار به پيوند كبد سالم به جاي كبد از كار كارآيي كبد خود را از دست بدهد و پزشكان ن
بروي وارد آيد، تصادف، عامل زمينه  و انتقال بيماري افتاده وي گردند و از اين طريق خسارت

هرچند بايد گفت كه به دليل شرط مستقيم بودن .اي براي ورود اين خسارت به حساب مي آيد
 تصادف عامل راننده فرض، اين در توان نمي جبران، قابل ضرر 	ضرر به عنوان يكي از شروط

 يك كه دانست پيوند در صورت انتقال بيماري عمل انجام از ناشي خسارت جبران مسئول را
الهام از رويه قضايي فرانسه  با اي عده ليكن است، تصادف حادثه به نسبت غيرمستقيم خسارت
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ترجيح مي دهند، عامل به منظور تسهيل جبران خسارت، » برابري اسباب«و با برگشت به نظريه 
ديوان عالي فرانسه، در مورد كسي كه از روي .حادثه نيز، در برابر قرباني مسئول شناخته شود 

خطا، جراحتي بر مجني عليه وارد كرده بود كه بايد عمل جراحي مي شد و مجني عليه در 
حكم هنگام بي هوش كردن براي عمل، بدون اين كه پزشك خطايي مرتكب شود، مرده بود، 

در رويه قضايي آمريكا و ).  137،ص1381اللهي ، آيت(  به مسئوليت چنين شخصي داد
انگليس نيز، خطاي جراحي، رابطه سببيت ميان فعل اوليه و نتيجه را از ميان نمي برد، هر چند 

 با وجود اين، اين اصل مطلق نيست. كه ثابت شود، اين خطا درايجاد نتيجه نقش داشته است
  ). 312،ص1394صبري ،(

  نتيجه گيري
 آن صخصو در نقانو ليو ستا جامعه يبتلاا ردمو نكنوا هم كه مسائلي ترين مهم از يكي
 تنها. ستا يگرد هندز ننساا به هندز ننساا از عضاا لنتقاا اردادقر ماهيت و ضعيتو ستا ساكت
 هشد تفو رانبيما يعضاا پيوند نقانو دشو مي طمربو عموضو ينا با يحد تا كه قانوني
 لنتقاا و نقل يطاشر نيز و ازجو معد يا ازجو صخصو در آن در كه ستا 1379  بمصو

 به هتبصر چند و هحدوا دهما يك در تنها و ستا نگرفته رتصو بحثي هندز ننساا نبد يعضاا
 از ستا ممكن كه اي دهستفاا تنها. ستا هشد ختهداپر هشد تفو رانبيما يعضاا پيوند يطاشر
 عمومي نظم با مخالفتي عضو پيوند تعمليا كه ستا ينا دنمو عضاا پيوند بحث يابر نقانو ينا

 در نقانو دننبو با ينابنابر. ستا دهكر تأييد را آن ازجو ضمني رطو به ارگذ نقانو و شتهاند
 و تستفتائاا از ساسيا نقانو 167 صلا سساابر بايد عضاا وشفر و خريد بحث صخصو

 شخص هلاكت به منجر عضو پيوند كه ارديمو در فقها. ستج ادستمدا ،فقهي يها هيدگاد
 مينهز ينا در اردادقر گونه هر سساا ينا بر و ندارند عضو قطع ازجو معد در ييددتر ددگر مي
 هكنند ءعطاا نشدارخو و لتذ با مهزملا عضو قطع كه نيز ارديمو در.ستا نبطلا به ممحكو نيز
  . ستا يجد يددتر محل پيوند ازجو دارد، عضو ي

هرچند قانون پيوند اعضا برخي مشكلات موجود را مرتفع ساخته اما به هر حال چنانچه 

 

 

ماني انجام دهنده پيوند، زير نظر دولت، مسئول تهيه و پيوند عضو هستند، هرگاه مراكز در
بپذيريم كه در اين موارد، مراكز درماني مسئوليت دارند، دولت مسئوليت نوعي خواهد داشت 

را جبران كند؛ ولي اگر برداشت و  در صورت انتقال بيماري و بايد خسارت ناشي از پيوند عضو
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، پيشنهاد مي كنند .م.م.ق 12سازمان، هميشه امكان پذير نيست، عده اي با عنايت به ملاك ماده 

  ). 215،ص1381مهرپور ،( كه تقصير دولت هميشه مفروض باشد

در صورت انتقال بيماري در پيوند  عامل زمينه اي مسوليت مدني: بند دوم
  عضو

منظور از عامل زمينه اي، شرايطي است كه باعث مهيا شدن موقعيت هاي ديگري شده كه 
به عنوان مثال اگر فردي در اثر تصادف، . گرديده است وانتقال بيماري سبب ورود خسارت

اچار به پيوند كبد سالم به جاي كبد از كار كارآيي كبد خود را از دست بدهد و پزشكان ن
بروي وارد آيد، تصادف، عامل زمينه  و انتقال بيماري افتاده وي گردند و از اين طريق خسارت

هرچند بايد گفت كه به دليل شرط مستقيم بودن .اي براي ورود اين خسارت به حساب مي آيد
 تصادف عامل راننده فرض، اين در توان نمي جبران، قابل ضرر 	ضرر به عنوان يكي از شروط

 يك كه دانست پيوند در صورت انتقال بيماري عمل انجام از ناشي خسارت جبران مسئول را
الهام از رويه قضايي فرانسه  با اي عده ليكن است، تصادف حادثه به نسبت غيرمستقيم خسارت
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. قانونگذار ايران بخواهد به نحو مطلوبي مساله پيوند اعضا ئ بافت هايي را مشاهده نمي كند 
توجه به نكات حقوقي و غير حقوقي سودمند خواهد بود ، با بررسي مجموعه آراي فقهي 

باط مي شود كه پيوند اعضا في نفسه جايز قابل تحسين است كه آزادي خريد حراج چنين استن
به هرحال انسان زنده مي . و فروش اعضا با مصالح اجتماعي و فضيلت اخلاقي سازگار نيست

تواند هر عضو خود كه مايل باشد براي پيوند به شخص يا مركز اهدا كند به شرط اينكه موجب 
عنوان اجراي حد قطع مي شود تا زماني كه عضو مجني عليه عضوي كه به . ضرر جاني نشود

 نقانو .به شكل مقطوع باشد قابل پيوند مجدد نيست مگر با رضايت يا عدم ممانعت منجي عليه
 مالكيت و عضو ماليت ضفر با. ستا دهنكر منع را عملي چنين ضمناً نه و حتاًاصر نه ارگذ

 به نسبت ننساا مالكيت در يددتر ضفر بر. ستا دموجو هبه و بيع صحت يطاشر آن، بر شخص
 صختصاا حق طسقاا ايبر صلح قالب از دهستفاا مسلماً ع،مقطو عضو ماليت در يددتر يا عضاا
 بر فقها ويفتا به توجه با شد رهشاا كه گونه نهما. نيست وبررو مانعي با عضو ي ههندد

 عضاا پيوندرواج  و يكسو از هدش تفو رانبيما يعضاا پيوند نقانو نيز و عضو پيوند عيتومشر
 ييددتر اي هشيو چنين دجوو در عمومي مصلحت دجوو به توجه با هبالاخر و يگرد يسو از
در خصوص پيشنهادات مطروحه مرتبط . اردند دجوو عمومي نظم با هشيو ينا مخالفت معد در

  :با تحقيق مي توان به موارد زير اشاره داشت

با عاطفه وروان دهندگان اعضا در ارتباط است و هم از  مسئله برداشت وپيوند اعضا هم.1
جمله قوانيني است كه نمي توان بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي فقهي آن را عملي ساخت ، 
ار اين رو لازم است قانون گذار علاوه بر طرح اصل مسئله جواز پيوند  و شرايط آن تكاليف 

الب قانون مشخص سازد  و به منظور عملي نهادهاي درماني ديگر را هم دراين خصوص در ق
  .تر شدن  آن ضمانت  اجراي كيفري  براي متخصصان درنظرگيرد 

براي تسهيل در اثبات رابطه سببيت كه يكي از مشكلات اساسي درتحقق اركان مسئوليت .2
كه معادل آن با » نفي ساير اسباب«مدني ناشي از پيوند عضو است، مي توان از روش اثباتي 

  .به نوعي در فقه نيز وجود دارد، بهره جست» سبر و تقسيم«نوان ع
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حفظ عدالت در توزيع و تخصيص اعضا نياز ضروري استو به نظر مي رسد تاسيس نظامي .3
خاص همانند برخي كشورها براي جبران خسارت خسارت ناشي از پيوند اعضا كه در حال 

  . گسترش نيز مي باشد ضروري است

ضو در جامعه از طريق صدا لازم براي تشويق و گسترش فرهنگ اهداي ع ايجاد امكانات. 4
  .زاري سالانه كنفرانس پيوند اعضابرگ شبكه هاي گروهي ، مبلغان ديني، ،و سيما
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